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  چكيده
بـه دليـل حـوزة معنـايي مـشترك و           ) Belief(و اعتقـاد    ) Faith(دو اصطلاح ايمان    

ــه؛ بلكــه در نــزد خــواص اعــم از شــاعران و    كثــرت كــاربرد، نــه تنهــا در نــزد عام
شوند و گويي مرزهاي مفهومي متمايزي بـين         جاي هم استفاده مي    نويسندگان نيز به  

. آنكه در معنا و مفهومِ حقيقيِ خود تمايز جدي با هم دارند       حال. ها وجود ندارد   آن
نيز در ارتباط با امهـات ديـن؛ يعنـي تلقّـي از             » معتقدان«و  » مؤمنان«نسبت،  به همين   

خداوند و نحوة ارتباط با او، شيوة ادراك هـستي و تعامـل بـا آن، ماهيـت تلقّـي از                     
بـر خـلاف بـسياري از       . هاي آشكاري بـا هـم دارنـد        هاي ديني تفاوت   دين و تجربه  

اي ميــان ايمــان و اعتقــاد  فاصــلهشــاعرانِ متمايــل بــه تــصوف و عرفــان كــه عمومــاً 
و » ايمـان «ديدند، مولانا ضمن اينكه ماننـد اغلـب متفكّـران و عارفـان مـسلمان                 نمي

را از يكـديگر تفكيـك و       » اعتقـاد «و  » ايمـان «دهـد،    را در مقابل هم قرار مي     » كفر«
ــين مــي   ــاد را تبي ــد و راه خــود را از ســاير شــاعران   تفــاوت عــالمِ ايمــان و اعتق كن

شباهت بـا    در منظومة فكري مولانا كه بي     . سازد ك پيش از خود جدا مي     مسل عارف
يركگور نيست، ايمان، امري سيال و مدام در حـالِ           هاي فيلسوفاني مانند كي    ديدگاه

شدن است و اعتقاد امري ثابت و ايستا و به همين دليل، ايمان امري نامحدود اسـت              
ر اسـت و از راه تجربـة فـرديِ اقبـال     ايمان، فردمحـو  . و اعتقاد امري محدود و مقيد     
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آيـد و اعتقـاد در جمـع و جمعيـت و از              بنده به خداوند و با سير انفسي به دست مي         
كند، متعلَّق ايمان امر  طريق وسائط اعم از افراد، كتب و اسناد و سير آفاقي بروز مي       

 گـرا،  شوند، صـاحبان اعتقـاد جـزم       محال است و اعتقادات امور ممكن را شامل مي        
هـا بتازنـد؛ امـا صـاحبان         ديگرستيز و هراسان هستند كه مبادا كـساني بـر عقايـد آن            

پايـان بـا     اي بـي   صاحبان ايمان، در رابطـه    . ايمان، مداراجو و با طمأنينة خاطر هستند      
دهنـد و   خداوند همواره در حـال شـدن هـستند و عاشـقانه ايـن رابطـه را ادامـه مـي                 

ورزنـد    گرانـه دارنـد و اگـر ديـن مـي            معاملـه  اي صاحبان اعتقاد، با خداونـد، رابطـه      
  . جهاني جهاني و آن هاي اين اي است براي دستيابي به خواست شان وسيله  دين
  .الدين، مثنوي الهيات، ايمان، اعتقاد، مولانا جلال: هاي كليدي واژه

 
       مقدمه و بيان مسأله

در ذهـن دارنـد     » اعتقاد«و  » يمانا«امروزه، مردم عادي و حتيّ متخصصان، معناي واحدي از          
مفهـومي دو   دليـل عمـدة خَلـط       . گونـه بـوده اسـت      هاي گذشته نيز تقريبـاً همـين       و در دوره  

، عقيــده )Notification(در نظرگــاه كلّــي آگــاهي . هاســت اصــطلاح، نزديكــيِ معنــايي آن
)Belief (   و ايمان)Faith (        مـر،  فـرق بـين آگـاهي از يـك ا         . رابطة تنگـاتنگي بـا هـم دارنـد

آوردن به آن را با نوع برخورد سه قشر از مردم عصر بعثـت، بـا موضـوع                   معتقدشدن و ايمان  
كساني بودنـد كـه از بعثـت        ) ص(توان توضيح داد؛ آگاهانِ نسبت به نبوت پيامبر        مي» نبوت«

دسـتة دوم،   . وي به پيامبري اطّلاع يافته و هنوز دربارة صدق ادعاي او موضع نگرفتـه بودنـد               
ز اطّلاع يافتن از نبوت، صدق گفتار و ادعاي آن حضرت را به مـدد عقـل پذيرفتنـد و                    بعد ا 

» شـريعت «شدند، در حدي بـود كـه        » عمل ديني «اين عده اگر وارد مرحلة      . آوردند» اسلام«
آورندگاني بودند كه در آية مشهور  اينان اسلام. معين كرده بود» مناسك ديني «تحت عنوان   

» الْأَع ناَّ قاَلَتآم راَب    قُـلْ لَـم         ناَ وـلَمـنْ قُولُـوا أَسَلكنُـوا وّْـا  لَ تُؤمم        ُـي قُلُـوبكِمـانُ فخلُِ الْإِيمـدي «
دستة سوم علاوه بر پـذيرش حقاّنيـت نبـوت محمـد     . شان آمده است   اوصاف) 14/حجرات(
 را نـه از     شـدند و حقيقـت     مـي » تجارب ديني «و عمل بر شعائر ديني، همچون او وارد         ) ص(

كردنـد و در      شـان مـشاهده مـي      هـاي شـهودي    و تجربـه  » دل «طريق عقل؛ بلكه به عيان از راه      
متأسـفانه،  . اين گروه، اهل ايمان بودنـد     . خلوت و جلوت در معاملة مستقيم با خداوند بودند        

از حالات و تجربيات اين دسته در اسناد تاريخي صـدر اسـلام اخبـار چنـداني بـه دسـت مـا         
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هاي معدود تاريخي و نيـز از محتـواي ادعيـة ائمـه اطهـار                 است؛ اما از طريق گزارش     نرسيده
تـوان بـه وجـود وافـر ايـن           در نهج البلاغه، مـي    ) ع(هاي امام علي     ويژه خطبه  السلام؛ به  عليهم
  . ها پي برد تجربه

اي كه از نيمة دوم قرن اول هجـري بـين اهـل شـريعت و زهـد، بـه وجـود آمـد و                          فاصله
، از قرن سوم به بعد، اهل طريقت پاي به عرصة فرهنگي جهان اسلام گذاشتند، ريـشه                 سپس

؛ يعني فرقَ مختلف فقهي و كلامي، جانب         اهل شريعت . داشت» ايمان«و  » اعتقاد«در تفاوت   
اعتقاد را گرفتند و با دريافتي كه از مباني عقيدتي اسلام داشتند، سعي كردند امـور زنـدگي                  

شان را به مدد همين مباني سامان دهند؛ اما اهل طريقـت، بـا     ان پس از مرگ   جهاني و جه   اين
بـه ايجـاد رابطـة شخـصي بـا          » تجربة ايماني «و كسب   » ايمان«تمركز بر ضرورت دستيابي به      

گزينش دو مسير متفاوت، صاحبان ايمان و اعتقاد را         . خداوند از طريق عشق مبادرت كردند     
 معرفتي كـه بـين دو طيـف گـسترده در جهـان اسـلام بـه                  منازعات. رو در روي هم قرار داد     

تا قرن هفتم كه مولانا به . ها از حقيقت واحد دين بود»نبرد تفسير«وجود آمده بود، در واقع، 
برساختن مكتب عرفاني خويش مشغول بود، ايـن دو جريـان فكـري و معرفتـي همچنـان در            

هـاي جريـان اهـل       ن يكـي از سرشـاخه     حال بايد ديد مولانا بـه عنـوا       . كار نبرد مذكور بودند   
خواهد اصالت تفسير عارفانه از دين و اهميـت    طريقت، در مثنوي معنوي، چگونه  و چرا مي        

آمد، به اثبات برساند؟ مفروض مـا ايـن          كسب تجارب ديني را كه به مدد ايمان به دست مي          
ود، بـه قـصد تثبيـت       را كه پاية اصلي دو تفسير از ديـن ب ـ         » اعتقاد«و  » ايمان«است كه مولوي    

هـاي معرفتـي،     ها و اسـتنباط    تفسير عارفانه، مقابل هم قرار داده و از طريق تمثيلات، استدلال          
در ايـن نوشـتار، مبـاحثي را كـه مولـوي در بيـان               . دهد اهل ايمان را بر اهل اعتقاد برتري مي       

  .      ايم تفاوت ايمان و اعتقاد مطرح كرده، بررسي و تحليل كرده
  
   پژوهشپيشينة
از ديرباز در ميان متكلّمان مسلمان و غيرمسلمان مطرح بـوده و بحـث دربـاب                » ايمان«مسألة  

انگيختـه اسـت و اگـر قـرار باشـد            ماهيت، شرايط احراز و حفظ آن مناقشات فراوانـي برمـي          
پيشينة آن را در تاريخ تفكّر اسلامي و غيراسلامي بكـاويم، خـود طـرح پژوهـشيِ مبـسوطي                

هـاي دور و     پوشيِ آگاهانه بـر سـوابق علمـي ايـن بحـث در گذشـته               لذا با چشم  خواهد بود؛   



 طاهري / فاصلة ايمان و اعتقاد در نظرية مولانا / 144

هـاي اخيـر منتـشر و بـه فهـم بهتـر مـسأله                كنيم كه در سال    نزديك، صرفاً به آثاري اشاره مي     
از سنخ اول   . اند كنند يا اختصاصاً دربارة ايمان در انديشة و زبان مولانا نوشته شده            كمك مي 

مفهـوم ايمـان در كـلام       «در كتـاب    ) 1389(هيكو ايزوتـسو     د؛ توشي چند اثر قابل ذكر هستن    
موضوع ايمان و مناقشات مربوط بـه آن را در بـين متكلّمـان مـسلمان از خـوارج و                    » اسلامي

صـورت مبـسوط و بـا نگـاه نقاّدانـه مطـرح              مرجئه گرفته تا اشعريان و معتزليان و ماتريديه به        
با رويكردي كلامي رابطـة     » ايمان و تعقلّ  «رهاي  گفتا ، در درس  )1388(ملكيان  . كرده است 

» ايمـان و آزادي  «در كتاب   ) 1379(مجتهد شبستري   . ايمان و تعقلّ را به بحث گذاشته است       
ضمن تحليل تاريخي بحث، مدخليت آزادي و ارادة انسان را در كسب ايمـان مـورد توجـه                  

قاله نزديك به مسألة نوشتار     شناختي تنها دو م    هاي مولوي  در عرصة پژوهش  . قرار داده است  
 و شناسي ايمـان  مفهوم«مقالة ) 1392(اسماعيلي و همكاران  حاجي .حاضر نوشته شده است

را نگاشته و به تشكيكي، ذومراتـب و  » مثنوي در مولوي انديشة در ديني تجربة با آن پيوند
 از عارفانه ايمان«در مقالة ) 1397(بدخشان  .اند باطني بودن ايمان در نظر مولوي اشاره كرده

تفاوت رهيافت مولانا با متكلّمان مسلمان در بـاب ايمـان، مراتـب و شـهودي و     » مولانا منظر
انـد و بـه    هـر دو مقالـه، بـا ذهنيتـي كلامـي نوشـته شـده       . قلبي بودن آن را مطرح كرده است   

  .  اند موضوع اختلاف و فاصلة ايمان و اعتقاد در نظرية مولانا ورود پيدا نكرده
  

  چيستي و ماهيت اعتقاد و ايمان
در زبان فارسي معاني متفاوتي دارد؛ از جمله به معنـاي در دل             » ع قِ د  «اعتقاد از ريشه عربي     

گرفتن و قرار دادن امري، دل بر چيزي نهادن، به دسـت آوردن و ذخيـره كـردن، راسـت و                     
نامة فارسي دهخـدا،     لغت. ك. ر.(استوار شدن چيزي و چندين معناي نزديك به اين مفاهيم         

احداهما المـشهور و    : لهَ معنيان «: گويد تهانوي در باب معناي اصطلاحي آن مي      ). ذيل اعتقاد 
                 او راجـح ذهني جازم قبلُ التّشكيك و الثاّني غيرالمشهور و هو حكمي جازم ذهني كمهو ح

سـپس  » .شامل العلم و الظّن   فالاعتقاد بالمعني المشهور يقابل العلم و بالمعني غيرالمشهور ي        ... 
أنَّ الاعتقاد يطلقُ علي التصّديق مطلقاً أعم من أن يكونَ جازماً           «: كند از قول تفتازاني نقل مي    

          1تهـانوي، ج (» .أو غير جازمٍ، مطابقاً أو غير مطابقٍ، ثابتاً أو غير ثابتـاً و هـذا متـداولُ مـشهور ،
بـيم   زنهار دادن و بي   ،  اعتمادكردن: و به معانيي مانند   » أَ مِ نَ  «؛ اما ايمان، از ريشة      )230: 1996
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تصديق كردن كسي و گرويدن به او و        ،  فروتني نمودن ،   ايمن گردانيدن  ،گردانيدن كسي را  
 و  باورداشـت ،گرويـدن و تـصديق كـردن   ، قبول شريعت وي كردن و در انقياد او درآمـدن   

نامـة فارسـي دهخـدا،       لغـت . ك. ر. ( آمده است   نقيض كفر   و  تصديق ، مقابل كفر   در اعتقاد
در باب معناي اصطلاحي ايمان در بين فرق اسلامي تشتّت رأي شـگفتي وجـود               ) ذيل ايمان 

نظرهايي كه در اين بـاب وجـود دارد، نـداريم؛            ما در اين مجال قصد ورود به اختلاف       . دارد
، تفـاوت   »ايمـان «مان مشخّص كنيم با توجه به كدام تلقيّ از           اما براي اينكه براي خوانندگان    

ايم، تنها به چهار رويكرد؛ يعني رويكردهـاي         در انديشة مولانا تحليل كرده    » اعتقاد«آن را با    
اشاعره، معتزله، فلاسـفة اسـلامي و عارفـان مـسلمان در حـد تعريـف كلّـي و مبنـايي اشـاره                       

  .كنيم مي
داونـد كـه بـه      هـاي خ   تصديق وجود خداوند و پيامبران و امرها و نهي        «اشاعره، ايمان را    

شبـستري،   مجتهد(» هاي قلبي وسيلة پيامبران بر بشر فروآمده و اقرار زباني به همة اين تصديق 
كلمات كليدي ايـن رويكـرد هـستند و         » اقرار زباني «و  » تصديق قلبي «. اند دانسته) 12: 1379

 پيـامبر   تصديق، نه از راه علم و استدلال؛ بلكه از طريق نوعي اعتماد دروني بـه آنچـه كـه از                   
به دليل تأكيد بر تصديق قلبـي و اقـرار زبـاني،            . گردد شود، در فرد ايجاد مي     شنيده مي ) ص(

توانـد   شود؛ لذا مؤمن مي    ها، داخل در تعريف ايمان نمي      عمل به احكام شريعت يا ترك آن      
 و در بين معتزليان، ماهيت ايمان نه با معيـار تـصديق      . مؤمن باشد؛ اما به احكام نيز عمل نكند       

در نـزد ايـن گـروه، خـود تـصديق      . شود بازشناخته مي» عمل به تكاليف  «اقرار؛ بلكه با معيار     
با اين تلقيّ، فرد با وجود تصديق قلبـي و          . قلبي و اقرار زباني نيز نوعي عمل به تكليف است         

اقرار زبـاني در صـورت فروگذاشـتن واجبـي يـا ارتكـاب محرمّـي، از دايـرة ايمـان خـارج                       
ديدگاه معتزلي تصديق و عمل به احكـام، بـر اسـاس ارادة آزاد شـخص انجـام                  در  . شود مي
ايمـان در   . منشأ عمل در آدمـي اسـت      » اختيار«گيرد و اين اراده، با فرض وجود و امكان           مي

عمل بـه واجبـات و    } است{سير نفس انسان در مراحل كمال نظري        «نزد فيلسوفان مسلمان،    
مال عملي است، آثار خارجي اين علم و معرفـت          ترك محرمّات كه سير نفس در مراحل ك       

است؛ بنابر اين نظريه، وجود يا عدم و شدت يا ضعف ايمان هر شخص با معيـار مطابقـت و                    
عارفـان  ) 16: همـان (» .شـود  عدم مطابقت اعتقادات دينـي وي بـا عـالم هـستي سـنجيده مـي          

و » گـزينش «را نـوعي    دهند و آن     مسلمان، ايمان را در سطحي وراي عقل و معرفت قرار مي          
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كند و به حق  االله اعراض مي دانند كه در جريان آن شخص از ماسوي     فرد مؤمن مي  » انتخاب«
آورد؛ لذا در نظر عارفان مسمان ايمان حالت يا كيفيتي است كه در              و معامله با وي روي مي     

اكـايي و   ك. ك. ر. (شـود  واسطه بـا خداونـد ايجـاد مـي         فرد در معاملة بي   » تجربة معنوي «اثر  
  ) 146: 1387حقيقت، 

رسد مرز دقيقي بين معناي اعتقاد و ايمان در ذهن اكثر قريب به اتفّاق عالمـان                 به نظر مي  
مسلمان، از اهل تفسير و حديث گرفته تا اهل لغت، كـلام و فلـسفة اسـلامي و اهـل صـوفيه                      

ه وجود آورده   وجود نداشته و فقدان چنين مرز دقيقي، ميدان خاكستري معنايي و مفهومي ب            
تـوان بـه     تنها براي نمونه در باب وجود ميدان خاكستري معنايي ميان دو اصطلاح، مي            . است

» اسـلام «و  » ايمان«از  » فروق في اللغه  «تعريفي كه ابوهلال عسگري، بلاغي مشهور در كتاب         
 و سـميت الناّفلـه      الأيمانُ طاعه االلهِ التّي يؤمنُ بها العقاب علي ضدها        «. ارائه كرده، اشاره نمود   

أيماناً علي سبيلِ التبّع لهذه الطاّعه و الأسلام طاعه االلهِ التّـي يـسلم بهـا مـن عقـابِ االلهِ و صـار                        
     دو لذلك ينتفي منه اليهود و غيرهم و لاينتفون من الأيمـان           ) ص(كالعلم علي شريعه محم. «

 تعريف ابوهلال ايمان و اسـلام       شود در  چنانكه ملاحظه مي  ) 222: 1980ابوهلال عسگري،   (
اند با ايـن تفـاوت كـه در اسـلام، طاعـت موجـب نجـات از                   شده» اطاعت«هر دو تعريف به     

عقاب الهي براي شخص مسلمان است و در ايمان، عقـاب را شـخص مـؤمن بـراي مخـالف               
همـين ابهـام معنـايي و مفهـومي دو اصـطلاح         . شناسـد  بـه رسـميت مـي     ) غيرهمكيشان(خود  

در .  نزد اهل شريعت، تفسير، لغت و كلام به متون ادبي ما هم سرايت كرده است               مذكور در 
به كار رفته و بـديهي اسـت كـه مـراد گوينـدگان              » كفر«در مقابل   » ايمان«اغلب متون ادبي،    

رسد ذكر   به نظر مي  . ها از ايمان، اسلام آوردن در برابر انكار توحيد و نبوت و معاد است              آن
  . كند ود، در اين باب كفايت ميچند شاهد مثال معد

ــست در هــر ســاعتي  ــغ خــسرو را دو برهان  تي
  

ــدا   ــر اســت مكــن پي ــو كف  ايمــان گــر راي ت
  

 ترا هم اندر تيرگي هم در صف       ايمان كفر و 
  

 شــود ايمــان كفــر كــان برهــان ببينــد ســاعتي
  

  )11ق/ عنصري(
 ور جاي تو دير است مزن پنهان ناقوس

  

  )265ق/ ناصرخسرو(
  مـصطفا  زلـف   و  رخـسار   جز  دارالملك  نيست

  

  )2ق / سنايي(
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ــر و  ــن كفـ ــو ايـ ــان مگـ ــردان ايمـ ــازه گـ  تـ
  

    بگـــــــو اســـــــتغفر االله زيـــــــن تمنـــــــا   

  )27ص/ خاقاني(
كـه مـا آن را      » اسلام آوردن «حال بايد پرسيد چرا تفكيكي كه در متن مقدس قرآن بين            

، مورد توجه مفـسران در      كه ناظر بر تجربة ديني است     » ايمان«دانيم و     معادلي براي اعتقاد مي   
اند كه بـر ايـن تفكيـك پـاي           درجة اول و بعد، اهل كلام قرار نگرفته و اين اهل عرفان بوده            

اند؟ ايزوتسو در باب اين اتفّاق شگفت در جهان اسلام تنهـا اظهـار شـگفتي نمـوده و                    فشرده
ا اين است كـه     ؛ اما فرض م   )101: 1389ايزوتسو،  . ك. ر. (دليلي براي آن اقامه نكرده است     

چون اهل تفسير و حديث و كلام، عموماً دين را از دو طريـقِ ميـراث خـانوادگي و كـسب                     
ها از كليّت ديـن      آوردند، تصورات ذهني و معرفتي آن       دانش و اطّلاعات علمي به دست مي      

مانـد و تفكيكـي كـه در قـرآن      در محدودة عمل به مناسك و بيان اعتقادات ديني بـاقي مـي         
. مانـد  انجام گرفته بود، عمـلاً از تيـررس ديـد آنـان پنهـان مـي               » ايمان«و  » اسلام «كريم ميان 

 سـوره احـزاب نيـز    35 سورة حجرات كه پيشتر ذكر كرديم، در آية 14وگرنه به غير از آية      
تفكيـك مـذكور صـورت گرفتـه و          » .. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات    ...«بين  

ت ميان اسلام و ايمان اسـت وگرنـه جـدا كـردن يـك گـروه       همين تفكيك، دلالت بر تفاو    
در صـحيح مـسلم، روايتـي از        . واحد كه در صفتي مشاركت و مشابهت دارند، وجهي ندارد         

) ص(خطاّب آمده است كه جبرئيل در هيأت جواني سپيدپوش نزد رسول اكرم              قول عمربن 
قاَلَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليَـه وسـلَّم الْإِسـلاَم أَنْ            يا محمد أخَبِْرْني عنِ الْإِسلاَمِ، فَ     «: آمد و گفت  

                 يتُـؤْتلاَةَ، والـص ـيمُتقو ،ـلَّمسو ـهَليـلَّى االلهُ عـولُ االلهِ صسا رـدمحأَنَّ مإِلَّـا االلهُ و َأَنْ لاَ إِله دْتَشه
    ْالب جَتحضاَنَ، ومر ومَتصبيِلاً    الزَّكاَةَ، وس هَإِلي تَتطَعإِنِ اس تقَـالَ   : ، قاَلَ »ي ،قْتـدص :    نَـا لَـهِجبَفع

أَنْ تُـؤمْنَ بِـااللهِ، وملاَئكتَـه، وكتُبُِـه، ورسـله،      «: فَأخَبِْرْني عنِ الْإِيمانِ، قَـالَ    : يسأَلهُ، ويصدقهُ، قاَلَ  
أَنْ «: فَأخَبِْرْني عنِ الْإحِسانِ، قاَلَ   : صدقْت، قاَلَ : ، قاَلَ «وشَرِّه القَْدرِ خيَرِه واليْومِ الĤْخرِ، وتُؤمْنَ بِ   

         راَكي فَإِنَّه تكَُنْ تَراَه َفَإِنْ لم ،تَراَه االلهَ كَأَنَّك دبَاز ايـن روايـت     ) 36،  1صحيح مـسلم، ج   ( » تع
 حجرات، بين اسلام و ايمان فرق نهاده 14 آية نيز در راستاي) ص(شود كه پيامبر    مستفاد مي 

تر از اسلام دانـسته اسـت؛ امـا در ايـن روايـت، آنچـه        و ايمان را امري فراتر از باور و دروني 
شـكلي از  . آمـده اسـت  » 1احسان«نزديك كرده، در تعريف » تجربة ديني«ايمان را به مفهوم     

ايـن  . د بر حالت بنده ناظر باشـد      عبادت كه در آن بنده حضور خدا را احساس كند و خداون           
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كـه اسـلام، سـطحي     در حالي. شود همان تجربة ديني است كه نهايتاً منجر به تحقّق ايمان مي  
شهادت بـر  «دو شرط اساسي ورود فرد به اسلام را      ) ص(تر از ايمان است و پيامبر اكرم         نازل

؛ امـا اسـلامِ فـرد       )98: 1389ايزوتـسو،   . ك. ر. (دانـست  مـي » يگانگي خداوند و نبـوت وي     
مسلمان به تحقّق شرط ديگر؛ يعني عمل به اركان عبادي اسـلام از جملـه اقامـة نمـاز، اعطـا                     

تحقّـق ايمـان، از اظهـار شـهادتين و     . زكات، روزه گرفتن و به جاي آوردن حج منـوط بـود     
  . يافت رفت و با ارتباط باطني بنده با خداوند معنا مي  عمل به اركان چهارگانه فراتر مي

مثابـه دو امـر متقابـل و همچنـين،           در ادامة اين نوشتار، فاصلة معنايي اعتقاد و ايمان را بـه           
آثاري كه اين دو در زندگي مؤمنان و معتقدان دارند، بـا تمركـز بـر مثنـوي مولـوي تحليـل        

مان صرفاً به مـتن مثنـوي و گفتارهـاي مولـوي نخواهـد بـود؛ بلكـه بـا             خواهيم كرد؛ اما نگاه   
هـاي   هاي جديدي كـه از انديـشه       شناسي هايي كه در الهيات نوين و معرفت       از نظريه استفاده  

  .    هاي مولانا را بازخواني خواهيم كرد گيرد، ديدگاه يركگور مايه مي فيلسوفاني مانند كي
  

  سياليت ايمان و ايستايي اعتقاد
ايمان . ت بودن اعتقاد است هاي متقابل ايمان و اعتقاد، سيال بودن ايمان و ثاب          يكي از ويژگي  

ديگـر آن  » آنـات «اش با »آن«اي خروشان كه هرگز يك  چون آب رونده است در رودخانه     
ناپذير است؛ زيرا امري كه هر لحظه به رنگي درآيـد و             حقيقت ايمان تعريف  . يكسان نيست 

لانـا  به همين دليل، مو   . گريزد مدام تغيير شكل و ماهيت دهد، از تيررس هرگونه تعريفي مي          
  . كند توصيف مي» حيرت و حيراني«آن را با صفت

ــي ــار بـ ــد  كـ ــت نهـ ــه كيفيـ ــون را كـ  چـ
ــن   ــد ايـ ــه ضـ ــد و گـ ــين بنمايـ ــه چنـ  گـ

 حيـران كـه پـشتش سـوي اوسـت          چنـان  نه
  

ــي     ــم ضــرورت م ــتم ه ــد اينكــه گف  ده
 جـــز كـــه حيرانـــي نباشـــد كـــار ديـــن

 و غـرق و مـست دوسـت        حيران چنان بل
  

  )313-1/311مثنوي، (
: گويـد  اموري ثابت هستند و لذا چنانكه ملكيـان از قـول آلـن واتـس مـي                اما اعتقادات   

گويد جهان همانگونه است كه من باور دارم؛ اما صاحب           صاحب اعتقاد كسي است كه مي     «
اي  آهسته بشناسم؛ بنابراين، هر عقيده     گويد من بايد جهان را آهسته      ايمان كسي است كه مي    

وقت خود را در مقصد      است و از آنجا كه هيچ     قيقت  كه دارم منزلگاهي در راه رسيدنم به ح       
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كنم، هميشه حاضرم به سوي آن حركت كنم و اين؛ يعني آمادگي براي تغييـر                احساس نمي 
يعني اعتقاد، belief clings, but faith let’s go : گويد ايشان تعبير جالبي دارد و مي. عقيده

. ذارد امور سير خود را داشـته باشـند     گ كند و مي   ا مي كه ايمان ره   چسبد؛ در حالي   سخت مي 
» .دهـد  شخص صاحب ايمان به تبع امور دايماً متبدل و متحول، خويش را دايمـاً سـيلان مـي                 

يكـي  . كننـده و ايمـان رهاننـده اسـت         لذا بايد گفـت اعتقـاد متـصلّب       ) 142: 1387ملكيان،  (
. هـاي مـداوم   در يكي ماندن است و در ديگري رفـتن . زا زدا است و ديگري حركت     حركت

معتقـد  . دانـد  دارد و مؤمن نوشدن را امري واجب مـي         اش را از نوشدن بازمي     فرد معتقد يافته  
اش معتـرف اسـت و       دانـد و مـؤمن بـه نقـصان هميـشگي           هـايش كامـل مـي      خود را با داشـته    

معتقد چـون بـاور كـرده اسـت كـه بـا             . كند هاي تازه مي  »شدن«لحظه خود را مستعد      به لحظه
شود؛ حـال آنكـه مـؤمن        رسيده، دچار عجب و غرور مي     » كمال« همة حقيقت به     دستيابي به 

يافتن بر همـة حقيقـت    داند حقيقت سيال است و نامتناهي و او توان ادراك و دست  چون مي 
  كنـد و تقـرّب بـه حقيقـت و نـه تـصاحب آن را غايـت زنـدگي                    را ندارد، تواضع پيـشه مـي      

      . شناسد مي
يك جهش است؛ يعني يك ماجرا است، خطر كردن است          «مان  يركگور، اي  در نظر كي  

خدا مطلق برين است، تويِ مطلق است؛ شيئي نيست كـه   . يقينيِ عيني   و سرسپردن به يك بي    
كند؛ بدين معنا    وجودش را بتوان اثبات كرد؛ البتهّ، خدا خود را بر وجدان انساني پديدار مي             

شود؛ اما پاسـخ     از خدا و نياز به خدا آگاه مي       آلودي و جداافتادگيِ خويش      كه انسان از گناه   
انسان يك ماجرا است، ايمان آوردن به وجودي است بيرون از دسترس فلسفة نظري و ايـن                 

» .بايـد تكـرار شـود    بار كرد و بس؛ بلكه پيوسـته مـي    عمل ايماني كاري نيست كه بتوان يك      
مان، كه در متون عرفـاني      ضرورت ذاتيِ تكرار اي   ) 335-334: 1392كاپلستون، جلد هفتم،    (

به همـين دليـل،     . شود شود، سياليت ايمان را موجب مي      تعبير مي » نوكردن ايمان «ما از آن به     
اي كه آكنده از رستگاري، درسـتكاري و         زندگي مؤمنانه، زندگي پرتناقضي است؛ زندگي     

د و انـسان    اهل ايمان در آنِ واحد درسـتكار و گناهكارن ـ        «: گفت چنانكه لوتر مي  . گناه است 
) 184: 1385بـه نقـل از كيوپيـت،        (» .بايد به شدت گناه بكند و از آن شديدتر ايمان بيـاورد           

» 2جنـونِ مؤمنانـه   «اي منـابع اسـلامي از آن بـه           زندگي پرتضاد مؤمن، همان است كه در پاره       
د تجدي ـ. ايمان امري ذاتاً تثبيت شده نيست و هر دم بايد از نو تجديد شـود              . تعبير شده است  
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گيرد، به يك اعتبار مستلزم كافر شدن بر ايمان لحظات            هر لحظه صورت مي     كه در  3ايماني
بـراي مـؤمن سـخن      » وجوب كفر «القضات همداني كه از      پيشين است و به احتمال مراد عين      

  : گفته و به بيت زير از حلاّج استناد كرده، همين نكته بوده است
ــالكفر واجــب  ــدين االله ف  كفــرت ب

  

ــدي و ع   ــيح لــــ ــسلمين قبــــ  ندالمــــ
  

  )215: تا القضات همداني، بي عين                                                                        (
گويـد و مولانـا نيـز بارهـا در      القـضات از آن سـخن مـي     بديهي است اين كفري كه عين     

 ديني تفاوت اساسـي     توصيف ايمانِ مؤمنان حقيقي از آن ياد كرده است، با اصطلاح معهود           
در حـالي كـه     . اسـت » پوشاندن حقيقت الهي  «مدارانه، به معناي     كفر در معناي شريعت   . دارد

مدارانـه مـؤمن و تكامـل        القضات و مولـوي، حركـت پـويش        كفر، در نظام فكري امثال عين     
از آنجـا  . پس لازمة تكامل، نفي نقطة پيشين و تأييد نقطة بعدي اسـت  . لحظه به لحظه اوست   

 متعلَّق ايمان، امري سيال است، ذات ايمان نيز ثابت نيست و تحـول در احـوال حقيقـت،                   كه
اينكـه در قـرآن از مؤمنـان خواسـته          . شود موجب دگرگوني در كم و كيف ايمانِ مؤمن مي        

يـا أَيهّـا    «. بار اتفّاق بيفتد   شود ايمان امري نيست كه يك      شده است، ايمان بياورند، معلوم مي     
»  آمنُوا آمنُوا باِللهَّ ورسوله والكْتاَبِ الَّذي نَزَّلَ علىَ رسوله والكْتاَبِ الَّذي أَنْزَلَ منْ قبَـلُ               الَّذينَ

  )136/نساء(
 تازه  كن  ايمـان   نـي از گفـت زبـان              
 تا هـوا تـازه اسـت ايمـان تـازه نيـست            

  

 اي  هــوا  را  تــازه  كــرده   در  نهــان     
ــوا جــز قفــل آ  ــن ه ــستاي  ن دروازه ني

  

  )1079-1078/ 1مثنوي، (
  

 ست»گرا جمعيت«و اعتقاد » گرا فرد«ايمان 

) 140: 1396هيــك، (» واكــنش فــردي بــه امــر متعــالي« ايمــان را 1ويلفــرد كنتــول اســميت
شود، به اين معنـا   در قرآن كريم نيز، از ايمان به عنوان يك انتخاب فردي ياد مي       . دانست مي

شـود بعـد از مـرگ، در     مثابة فردي متعين و جدا از جمع خلق مـي       هكه ب  كه شخص، همچنان  
شـود و بايـد شخـصاً پاسـخگوي          روز قيامت به صورت فردي در محضر خداوند حاضر مـي          

ولقََد جئِتُْموناَ فُراَدى كَمـا خَلقَنَْـاكمُ أَوّلَ مـرَّةٍ وتَـرَكتْمُ مـا خَوّلنَْـاكمُ وراء         «. اعمال خود باشد  

                                                                                                    
1. Wilfred Cantwell Smith. 
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توان سرنوشت آن را به سرنوشت       لذا ايمان امري شخصي است و نمي      ) 94/انعام( » هورِكمُظُ
هر يـك   . فرد و ملك خصوصي خود اوست      ايمان هركس، تجربة منحصر به    «. جمع گره زد  

جمعي ديني داريم؛    اعمال و آداب دسته   . ميريم كه تنها مي   آوريم همچنان  از ما تنها ايمان مي    
هاي ايمان، محرمانه نيـست، امـا گـوهر ايمـان رازآلـود و               نشانه. عي نداريم جم اما ايمان دسته  
اند و رشـتة ايمـان تنيـده از ذوق و عـشق و               دين و دلبردگي از يك قماش     . ... محرمانه است 

ورزد و ذوق  دهـد و عـشق خـود را تنهـا مـي      گواهي است و هركس گواهي خود را تنها مي    
ذوق جمعي و عـشق جمعـي و        ... سوز است    ق شركت ايمان همچون عش  . برد خود را تنها مي   

ايمان راستين قائم بـه فرديـت و حريـت اسـت و زوال آن دو زوال                 ... گواهي جمعي نداريم  
صاحب ايمان، شخصاً ) 314: 1376سروش، (» .ايمان است و كمال آن دو كمال ايمان است       

آسايد و به ساحل  يها م بعد از طي طريق انفسي براي كسب معرفت حقيقي از همه اضطراب          
ولي صاحب اعتقاد اگرچه از راه سـپردن خـود     . شود نائل مي » امنِ حضور در جوار خداوند    «

رهد؛ اما همواره از ترس اينكه مبادا اعتقاداتش   ها مي   به صورت موقّت از اضطراب    » جمع«به  
  .   سوزد از دست برود يا در معرض تشكيك قرار گيرد، در آتش اضطراب مي

» شخـصي «و  » خوديافتـه «،  »وجـداني «ان و اعتقاد در اين است كه ايمان امري          تفاوت ايم 
در شخص بـه  » توكلّ«و » اعتماد«ورزي و مطالعه؛ بلكه از راه  است و نه از راه استدلال، عقل  

. داند مولانا، به همين دليل، صدور معجزات از انبيا را موجب ايجاد ايمان نمي     . آيد وجود مي 
ايـن قابليـت را     . يمان، به قابليتيّ ويژه كه در درون  فرد است، بستگي دارد           از نظر او، تحقّق ا    

ها  نامد و گرايش مؤمنان به انبيا و دوري گزيدن كافران از آن            مي» اصل جنسيتي يا سنخيتي   «
  . كند را با همين اصل توجيه مي

ــزات  موجـــب ايمـــان نباشـــد معجـ
ــست    ــر دشمن ــر قه ــزات از به  معج

  

ــد جــذب    ــسيت كن ــوي جن   صــفاتب
ــست    ــي دل بردنـ ــسيت پـ ــوي جنـ  بـ

  

  )1177-1176/ 6مثنوي، (
كند؛ مواجهة ابوجهل    مولانا براي اثبات نظرية خود، شواهد تاريخيِ بلاترديدي ارائه مي         

رغم درخواسـت معجـزه و مـشاهدة آن و ايمـان و گـروش                 وي علي  و انكار ) ص (4پيامبربا  
  . كنندة اين نظريه است هاي بارز اثبات نهآنكه معجزتي خواسته باشد، از نمو بوبكر صديق بي

ــزي   ــر معجــ ــل از پيمبــ  ور تركــي غــزي كينــه چــون هــم خواســت   آن ابوجهــ
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 نخواسـت   معجز  حق  صديق  آن  ليك
  

 نگويد جـز كـه راسـت        خود  رو اين  گفت
  

  )351-350/ 4مثنوي،   (
؛ امـا  هـاي درونـي و فـردي اسـت     بنابراين، ايمان يك انتخاب شخصي بر اسـاس قابليـت         

توانند انساني باشـند يـا       ها مي  هاست؛ اين واسطه  »واسطه«اعتقادات، اموري مكتسب از طريق      
شـان متفـاوت     ممكن است مجموعة باورهاي ديني افراد مانند هم ولـي ايمـان           . منابع مكتوب 

كند و مدام خوانندة خـود       تعبير مي » علم تقليدي «به همين دليل، مولانا از اعتقادات به        . باشد
تقليدي بودن باورها به ايـن دليـل        . دارد از اينكه در دين، به دامن تقليد بياويزد         ا برحذر مي  ر

همه تأكيدي كه مولانـا بـر شـنيدن از طريـق             اين. آيند است كه از طريق وسائط به دست مي       
  .گوش خود و ديدن با چشم خود دارد، دلالت بر باور وي بر فردي بودن ايمان است

 م خـود نگـر    چشم داري تـو بـه چـش       
 گوش داري تو به گـوش خـود شـنو         
 بــي ز تقليــدي نظــر را پيــشه كــن    

  

ــي     ــفيهي بـ ــشم سـ ــر از چـ ــر منگـ  خبـ
 گــوش گــولان را چــرا باشــي گــرو    
ــن     ــشه ك ــود اندي ــل خ ــراي عق ــم ب  ه

  

  )3344-6/3342مثنوي، (
بيـان  » نمـا  عـاقلانِ مجنـون   «بودن ايمان مؤمنان حقيقي را از زبان يكـي از            مولانا، شخصي 

دو تعبيري كه براي توصيف ايمان شخصي در اين ابيـات آمـده، حـائز اهميـت                 . كرده است 
كـان قنـد و نيـستان       «و  » عرضي بودن علم دين تقليدي    «با  » جوهري بودن ايمان  «تقابل  . است

دارد و علم اعتقاديِ تقليدي رو سـوي        » حق«همچنين، ايمان، روي سوي     . مؤمن» شكّر بودن 
اقبـالي خلـق، پژمـرده       دم تازه و ايـن ديگـري، از بـي          به مد) ايمان(آن يكي از نور خدا      . خلق
. بـراي اعتقـاد   » گـل «بـراي ايمـان و      » دل«سازد   اي ديگر برمي   سپس مولانا، استعاره  . شود مي

زايـد؛ امـا گـل،       بخـشد و طـراوت مـي       پس ايمان زندگي مـي    . خورندة دل دائماً جوان است    
  . آورد پژمردگي و زردرويي به بار مي

 ر آمــد نــه عــرض  دانــش مــن جــوه  
 كـــــان قنــــــدم نيــــــستان شــــــكّرم 
ــت آن   ــي اسـ ــدي و تعليمـ ــم تقليـ   علـ
 چــون پــي دانــه نــه بهــر روشــني اســت 
 طالــب علــم اســت بهــر عــام و خــاص 

 ايــن بهــايي نيــست بهــر هــر غــرض       
 خــورم رويــد و مــن مــي هــم ز مــن مــي

ــان  ــستمع دارد فغـــ ــور مـــ ــز نفـــ  كـــ
ــي اســت  همچــو طالــب ــاي دن ــم دني  عل

 ...ني كه تـا يابـد از ايـن عـالم خـلاص            
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ــي   ــه آن ب ــاري ك ــم گفت ــود  عل ــان ب  ج
 گرچــه باشــد وقــت بحــث علــم زفــت 
ــرا  ــداي اســـت او مـ ــشتريِ مـــن خـ  مـ
 خونبهــــاي مــــن جمــــال ذوالجــــلال
ــل   ــس را بهــ ــداران مفلــ ــن خريــ  ايــ

 ر، گـل را مخـر گـل را مجـو    مخـو  گـل 
ــوان   ــي جـ ــاً باشـ ــا دايمـ ــور تـ  دل بخـ

  

ــود   ــداران بــــ ــق روي خريــــ  عاشــــ
ــرد و رفــت  ــدارش نباشــد م  چــون خري

ــا مــــي ــشد بــ ــتريكــ ــه االله اشــ  لا كــ
ــاي خــود خــورم كــسب حــلال    خونبه
ــل  چــه خريــداري كنــد يــك مــشت گ 

ــل ــم زردرو  زآنــك گ  خــوار اســت داي
ــره  ــي چهـ ــوان  از تجلّـ ــون ارغـ  ات چـ

  

  )2442 -2/2427مثنوي،  (
فروختن صوفيان  «در دفتر دوم و در قالب حكايتي كميك به نام           » گرايي جمعيت« آفت  

خـر  «آوازي مسافرِ صاحبِ خر با       همراهي و هم  . شود ح مي مطر» بهيمة مسافر را جهت سماع    
اعتقــادانِ  تبلــوري از همراهــيِ صــاحب» خــوارِ گرســنه طبــل«صــوفيان » برفــت و خــر برفــت

) 571 -562دفتـر دوم،  . ك. ر. (معرفت از دين با يكديگر در مراسم آييني مرسوم اسـت        بي
ان جمعيـت انبـوه و ورود بـه         يابي آني و گذرا تحـت تـأثير شـور و هيج ـ            شدگي و ذوق   گرم
هـا بـاقي     گون كه بلافاصله بعـد از تـرك محـيط و موقعيـت اثـري از آن                 هاي خلصه  هشي بي
شـود؛ بنـابراين، تـا زمـاني كـه ذوق و             اي است كه عايـد افـراد مقلّـد مـي           ماند، تنها بهره   نمي

 بـه آثـار     واقعي نشود، » ايمان«؛ يعني   »وجداني«و  » شخصي«هاي ديني تبديل به امري       چشش
  . ها نبايد اعتماد كرد آن

هاست و گريزان بودن از جمـاعتي        آوردن شديدترين تنهايي   زندگي مؤمنانه مستلزم تاب   
فرق مـرد معنـوي     «: گويد كگور مي  ير چنانكه كي . كنند كه آدمي را از فرديت خود تهي مي       

دي روحـاني متناسـب بـا       مقام او بـه منزلـة فـر       . تواند تنهايي را برتابد    با ما اين است كه او مي      
، نيازمنــد »ديگــران«تــوان او در تحمــل تنهــايي اســت؛ حــال آنكــه مــا مــردم مــدام نيازمنــد  

ميـريم يـا مـاتم      مـي ... عقيـدة جمـع نباشـيم        ايم؛ ما اگر در ميان جمع نباشـيم يـا هـم            جماعت
شـود   بـودن ايمـان باعـث مـي       » فردي«خصلت  ) 184: 1385به نقل از كيوپيت،     (» .گيريم مي
، از يكديگر متفـاوت باشـند؛ امـا باورهـاي          5منان در عين آنكه جان و روح واحدي دارند        مؤ

لـذا مؤمنـان تفرقـة ظـاهري دارنـد و           . كنـد  مي» جمع«مشترك، معتقدان را در كنار يكديگر       
ستيزند؛ اما معتقدان، اتحّاد     اتحّاد باطني و به همين دليل مؤمنانِ اديان مختلف با يكديگر نمي           
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هايي كه در تاريخ بشريت درگرفتـه اسـت بـين همـين              د و تفرقة باطني و جنگ     ظاهري دارن 
  .هاي يك دين واحد بوده است معتقدان اديان مختلف يا فرقه

  

  انتهايي ايمان و محدوديت اعتقاد بي
» نهنـگ آتـشي   «بـه تعبيـر مولانـا او        . ناپذير است  انتهايي ايمان، صاحب آن سيري     به دليل بي  

مولانـا چنـدين مرتبـه     . گردد تر مي  اش افزون  شود، تشنگي  ن مستغرق مي  است هر چه در ايما    
بـه   )302-294، دفتـر پـنجم ابيـات        3746-3743و    1288-1283دفتر سوم ابيات    (در مثنوي   

كننـدة تعلقّـات او در آن        رابطة مرحلة زيستي آدمي و خوراك او كه به صورت نمادين بيان           
 تعالي وجودي و روحـاني و ضـرورت دسـتيابي بـه             مراحل هستند، اشاره كرده و انسان را به       

  : از جمله. فراخوانده است» امور برتر و استعلايي«
 اي  كــه  طفــل  شيـــــرآموز  را   دايــه

 گـــر  ببنــــدد  راه  آن  پـــستــان  بـــرو
ــام   ــوف فط ــات  ماســت  موق ــس  حي  پ
 چون جنـين بـود آدمـي خـون بـد غـذا            
ــذايش  شــير  شــد    از   فطــام  خــون  غ

 لقــــمه  لقمـــــاني  شـــودوز  فـــــطام  
  

 تـــا بـــه نعمـــت خـــوش كنـــد پـــدفوز  را  
ــرو  ــستان  بــ ـــد  بــ ــشايد  راه  صـــ  برگــ
ــلام    ــم الك ــن ت ــد ك ــدك  جه ــدك  ان  ان
ــذا   ــؤمن  كـ ــرد  مـ ــاكي  بـ  از  نجـــس  پـ

ــه   ـــر  لقمـ ـــطام  شيــ ــد  وز  فــ ــر  شـ  گيـ
ــود  ـــاني  شــ ـــكار   پنهــ ـــالب  اشـــ  طـــ

  

 )52-46/ 3مثنوي،  (

بـه خـوبي    » پيـر چنگـي   «هاي مختلف از جمله      ن را در داستان   انتهايي عالم ايما   مولانا، بي 
كنـد و بـر عمـرِ رفتـه در           پير چنگي وقتي پيام الهي را از عمر دريافـت مـي           . است تبيين كرده 

كنـد، راه ورودش بـه        مي» توبه«بار   گرايي حسرت  خورد و سپس از گذشته     بطالت تأسف مي  
» تولّـد دوبـاره  «ا از ورود او به عالمِ ايمـان، بـه     مولان. گردد گشوده مي » انتهايِ ايمان  عالم بي «

تولّد مجدد در ايمان، به منزلة خروج پيـر چنگـي از عـالم محـدود مـادي                   .تعبير كرده است  
در پايـانِ قـصة پيـر چنگـي، مولانـا          . كرانه كـه جهـان معناسـت       است و ورود او به عالمي بي      

  . ت صدهزار جان فدا كنيمشايسته اس» عيش و عشرتي«گويد براي دريافت چنين  مي
ــد   ــرار شـ ــة اسـ ــاروق آينـ ــه فـ  چونكـ

 خنـده شـد    گريـه و بـي     همچو جـان بـي    
ــد     ــدار شــ ــدرون بيــ ــر از انــ ــان پيــ  جــ

ــده    ــر زن ــان ديگ ــت و ج ــانش رف ــد ج  ش
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 حيرتــــي آمــــد درونــــش آن زمــــان
  

 كـــه بـــرون شـــد از زمـــين و آســـمان    
  

  )2210 -2208/ 1مثنوي، (
  

 تفاوت متعلَّق ايمان و اعتقاد 

كردند، علم و آگاهي   چنانكه اغلب متكلّمان سنتّي مسيحي و اسلامي گمان مي       لازمة ايمان، 
ايمـان  . ها از طريق اثبـات عقلانـي نيـست    از امور ديني و كسب يقين بر وجود و حقاّنيت آن  

گيرد كه يا دلايلي براي  اند بر چيزي تعلّق مي يركگور و ويتگنشتاين تأكيد كرده چنانكه كي
و يا دلايلي در رد آن      ) ايمان بدون دليل در نظرية ويتگنشتاين     (ه باشد   اثبات آن وجود نداشت   

يركگـور ايـن    از نظـر كـي  ). ير كگـور  رغمِ دليل در نظرية كي ايمان علي(وجود داشته باشد   
اي  چون اگـر گـزاره    . اي را اثبات كنيم و بعد به آن ايمان بياوريم          كه اول گزاره  «طور نيست   

. »به آن علم داريم«؛ بلكه بايد بگويي »به آن ايمان داريم« بگويي تواني را اثبات كردي، نمي 
توان گفـت متعلَّـق ايمـان مـن          اش آشكار شد، ديگر نمي     اي كه بر من مطابقت با واقع       گزاره

  ).264: 1379، 4ملكيان، ج(» .است، بايد گفت من به اين گزاره علم دارم
 اسـت كـه از راه تجربـه كـه علـم             اعتقاد، علم و آگاهيِ جازم يا ظنيّ بـه وجـود چيـزي            

كنـد، بـه     را ايجـاد مـي   2آورد و يا از طريق برهان عقلـي كـه معرفـت              را به وجود مي    1طبيعي
بـه چيـزي بـه نـام اميـد و           » ابتلا«است و همچنين،    » اعتماد«ولي ايمان از سنخ     . آيد دست مي 

سازد و لذا ايمان     ن مي ايمان، انتظار و اميد به امر محال، غيرممكن و نامحتمل را ممك           . انتظار
 24 و   21: 1388انـامونو،   . ك. ر. (بـا چيـزي اسـت     » درافتـادن «پذيرفتن چيزي نيست؛ بلكـه      

دهـد بـه حقـايقي       داند كه به ذهن فرد مجال مـي        مي» فضيلتي«آنتوني كني، ايمان را     ) مقدمه
: 1388 كنـي، . ك. ر. (دست يابد كه جز از راه ايمان از هيچ راه ديگري قابل حصول نيست      

است كه بـراي ادراك واقعيـت آن شـواهد      » امر محال «بنابراين، بايد گفت متعلَّق ايمان      ) 66
اسـت و بـراي اثبـات آن دلايـل و           » امرِ ممكن «تجربي وجود ندارد؛ حال آنكه متعلَّق اعتقاد        

پادشاه جهود ديگر كه در هلاك دين عيـسي         «مولانا در حكايت    . هاي بين وجود دارد    نشانه
اتفّاقي كـه در ايـن      . اي از ايمان به امر محال را به نمايش گذاشته است           ، جلوه »نمود ميسعي  
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در ايـن   . دهـد  رخ مـي  ) ع(اي است كه در زنـدگي ابـراهيم          افتد، بازتوليد حادثه   حكايت مي 
گـذارد و دسـتور      در كنـار آن مـي     » بتـي «افـروزد و     حكايت، پادشاه جهود، آتش كلاني مي     

زنـي را بـا طفلـش كنـار آتـش           .  بت را سجده نبرد در آتش بيفكننـد        دهد هر نصراني كه    مي
زن از هــول واقعــه، . اندازنــد آورنــد و طفــل را از آغــوش مــادر گرفتــه و در آتــش مــي مــي
به يكسو نهد و بـت را سـجده كنـد، حـال آنكـه بـه لطـف خداونـد، امـر                   » ايمان«خواهد   مي

ه يقـين ممكـن شـدن چنـين     ب ـ. محالي، حال شده و آتش بر كودك او گلـستان شـده اسـت       
كودك، كه از درون آتش، هول و ولاي مـادر          . گيرد صورت مي » ايمان«امري؛ تنها به مدد     

  : گويد آيد و مي بيند، به سخن درمي را مي
 خواست تا او سـجده آرد پـيش بـت         
ــادر اينجــا مــن خوشــم  ــدر آ اي م  ان

 بندسـت آتـش از بهـر حجيـب         چشم
ــق   ــان حـ ــين برهـ ــادر ببـ ــدر آ مـ  انـ

 مثــــال  آب بــــين آتــــشانــــدر آ و
 انـــــدر آ اســـــرار ابـــــراهيم بـــــين
ــادري     ــقّ مـ ــه حـ ــادر بـ ــدر آ مـ  انـ
 انــدر آ مــادر كــه اقبــال آمدســت    
 قــدرت آن ســگ بديــدي انــدر آ   

 كــشانم پــاي تــو مــن ز رحمــت مــي
 انـــدر آ و ديگـــران را هـــم بخـــوان 

  

 بانــگ زد آن طفــل كــأنيّ لــم امــت      
ــشم  ــان آتــ ــورت ميــ ــه در صــ  گرچــ
ــست ايــن ســربرآورده ز جيــب     رحمت

 ببينــــي عــــشرت خاصــــان حــــقتــــا 
 از جهـــاني كĤتشـــست آبـــش مثـــال   

ــمين   ــرو ياس ــت س ــش ياف ــو در آت  ...ك
ــدارد آذري   ــن آذر نــ ــه ايــ ــين كــ  بــ
 انـــدر آ مـــادر مـــده دولـــت ز دســـت 
ــدا    ــف خــ ــدرت لطــ ــي قــ ــا ببينــ  تــ
 كــز طــرب خــود نيــستم پــرواي تــو     
 كانــدر آتــش شــاه بنهادســت خــوان    

  

  )    800 -1/785مثنوي، (
انتظارِ سوزانده شدن ايـستاده بودنـد، دعـوت كـودك را            نصرانياني كه در كنار آتش به       

بـار آنـان را از       آيند تا بدانجا كه مـأموران، ايـن        گروه به آتش در مي     كنند و گروه   اجابت مي 
انگيـزِ بـرهم     كـش كـه مـاجراي حيـرت        پادشاه جهود نصراني  . دارند رفتن درون آتش بازمي   

  :رگرداني كردهخوردنِ ناموسِ طبيعي؛ يعني نسوزاندن آتش دچار س
ــدخو  ــه آتــش كــرد شــه  كــاي تن  خــوت كــو؟   ســوزِ طبيعــي   آن جهــان   رو ب
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 چــه شــد خاصــيتت؟ ســوزي نمــي چــون
 پرســت نبخــشايي تــو بــر آتــش    مــي

 هرگـــز اي آتـــش تـــو صـــابر نيـــستي 
 بنـد؟   هـوش   يـا  عجب    اين    بندست چشم

 كــردت كــسي يــا سيمياســت؟ جــادوي
  

ــت     ــد نيتـ ــر شـ ــا دگـ ــت مـ ــا ز بخـ  يـ
ــو را ا  و چــون برســت؟آنكــه نپرســتد ت

ــستي؟   ــادر ني ــست ق ــسوزي چي ــون ن  چ
 افـــروز بلنـــد  چـــون نـــسوزد آتـــش  

ــت    ــو از بخــت ماس ــع ت ــلاف طب ــا خ  ي
  

  )828 -823/ 1مثنوي،    (
او همه چيـز را     . كرده است » حال«كش   را بر خلاف انتظارِ پادشاه نصراني     » محال«ايمان،  

مولانا، در ادامـة  . خبر است هاي ايمان بي  سنجد و از سحركاري    بر عادت تجربة اينجهاني مي    
آتش، . دارد تا جواب اين پادشاه كورباطن را خود بدهد         اين قسمت، آتش را به سخن وامي      

نه طبع  . ام داري، آزمونم كن    اگر ترديد در سوزانندگي   . دهد من همانم كه هستم     جواب مي 
دسـت  شمـشيرم در    . من دگرگون شده است و نه عنصرم؛ اما من، بنده و مملوك حق هستم             

  ) 833-829/دفتر اول. ك. ر. (برم مي» فرمان«خدا و به 
  

 جوست صاحب ايمان مداراجو و صاحب اعتقاد ستيزه

. هـاي معرفتـي اسـت      ها يا دريافـت    يكي از نتايج قهري ايمان، پرهيز از تعصب نسبت به يافته          
كنـد بـا     داند حقيقت امـري ثابـت و لايتغيـر نيـست؛ لـذا خـود را آمـاده مـي                    مؤمن، خود مي  

ايـن شـخص    . گيرنـد، مواجـه شـود      اي بـه خـود مـي       هايي كه هر لحظـه شـكل تـازه         حقيقت
تواند نسبت به يك وضعيت وابستگي افراطي داشته باشد؛ اما فرد معتقد هراسان از تغيير                نمي

هاي خويش است و از هر چيزي كه بخواهد بر ساحت باورهـاي او نزديـك شـود،                   در يافته 
اي جز   ترسيدن و دفاع كردن، ثمره    . كشاند ا به اتخّاذ موضع دفاعي مي     ترسد و ترس، او ر     مي

به همين دليل، بخش عمدة زندگي طبيعي و رواني فرد معتقد در            . ناامنيِ رواني در پي ندارد    
امـر بـا    {چون معتقدان طالب قـرار      «: چنانكه آلن واتس گفته است    . شود  سپري مي   اضطراب

ايـن  . يابنـد  قرارند، قرار مـي     چون مؤمنان طالب واقعيت بي     شوند و  قرار مي  هستند، بي } ثبات
  :سخن يادآور بيان زيباي مولاناست

  قرار شو تا كه قرار آيدت طالب بي  ات در طلب قرار توست قراري جملة بي
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وقتي طالب يك امر ثابت باشيم، هر چيزي كه براي آن امر ثابت خطري ايجاد كند، مـا                  
من اين باشد كه آنچه دارم دست نخورده باقي بمانـد، چـون             اگر دغدغة   . كند را مشوش مي  

انـدازد، دايمـاً دلهـره و دلـشوره          علل و عوامل بسياري وجود دارد كه آن را به مخـاطره مـي             
خواهم داشت و دائماً مضطرب و ناراحت خـواهم بـود؛ زيـرا جهـان را بـا ايـن امـر ثابـت و                     

بـديهي اسـت در  ذات موضـع         )146-145: 1387ملكيـان،   (» .بيـنم  پذير، ستيهنده مـي    آسيب
ميـوة  «مولانـا، ايـن مطلـب را بـا تمثيـل زيبـاي              . ورزانه وجود دارد   دفاعي، جانبداريِ تعصب  

  . به خوبي تبيين كرده است» نارس و رسيده و رابطة آنها با شاخ درخت
 اين جهان همچون درخت است اي كـرام   

 هـا  مــر  شـاخ  را          سخت گيــــرد  خـــام     
 گـزان   گشت  شيرين لـب     چون  بپخت  و      

ــد دهــان     ـــرين ش ــال شي ــون از آن اقب  چ
ـــامي اســت  ســخت  ــصب خ ــري و تع  گي

  

 خـــام هـــاي نـــيم مـــا  بـــرو  چـــون ميـــوه  
 زآنـــك  در  خـــامي  نـــشــايد  كـــاخ  را

ــاخ   ــرد  ش ــست  گي ــد از آن  س ــا  را  بع  ه
ــان    ــك جهـ ــي ملـ ــر آدمـ ــد بـ ــرد شـ  سـ

 آشـــامي اســـت تـــا جنينـــي كـــار خــــون
  

  )1297-3/1293مثنوي، (  
بـيش  » كشت از بهـر تعـصب   پادشاه جهود كه نصرانيان را مي«نا شايد در دو داستان      مولا

. را مطرح كرده است   » اعتقادات ديني متعصبانه  «از هر قسمت ديگر مثنوي، فجايع حاصل از         
اي از   انگيزي وزير فريبكار در داستان نخست اين است كه امير و پيروان هـر فرقـه                نتيجة فتنه 

هـستند،  ) ع(ها نمايندة گزين عيسي  ين تصور كه راه آنان بر حقّ است و آن  فرق مختلف با ا   
ريزنـد و از     هـا مـي    جويانـه خـون    نهند و سـتيزه    شمشير بر گردة ديگر پيروان فرق عيسوي مي       

هاي ديني آنها نه محـصول ايمـان؛ بلكـه برگرفتـه از              سازند؛ چرا كه معرفت    ها پشته مي   كشته
-701/دفتـر اول  . ك. ر. (گر آموخته بودنـد    بود كه از وزير حيله    ) طوماري(» اسناد«و  » نقل«

704(  
همچنانكـه لطـف الهـي      . حـق اسـت   » رحمـت «جو باشد؛ او مظهر      تواند ستيزه   مؤمن نمي 

وسيع و نامحدود است، لطف مؤمن نيز حد و مـرزي نـدارد؛ البتّـه رحمـت و لطـف مـؤمن،                      
. موضـع انكـارآميز ندارنـد     » قيقـت حـقّ و ح   «شـود كـه در برابـر         هدفدار و شامل كساني مي    

بنابراين، چنانكه رحمت مؤمن، تبلوري از رحمت خداست، خـشم او نيـز بازتـابي از خـشم                  
به دليل اينكه مؤمن متخلّق بـه اخـلاق و اوصـاف            ) 29/قرآن كريم، فتح  . ك. ر. (الهي است 
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هــا خــشم و خــشونت اســت،  الهــي شــده اســت، نــور او آتــش نفــسانيت را كــه بــدترين آن
  . سوزاند مي

ــت     ــؤمن اس ــور م ــار ن ــلاك ن ــس ه  پ
 نــــار ضــــد نــــور باشــــد روز عــــدل
ــار    ــرّ ن ــع ش ــو دف  گــر همــي خــواهي ت
ــؤمن اســت   چــشمة آن آب رحمــت م

  

 ضـد دفـع ضـد لايمكـن اسـت          زآنك بـي    
ــضل    ــن ز ف ــد اي ــه ش ــر انگيخت ــان ز قه  ك
ــار   ــش گمــ ــر دل آتــ ــت بــ  آب رحمــ
 آب حيـــوان روح پـــاك محـــسن اســـت

  

  )1253 -1250/ 2مثنوي، (
داند و آنان را در برابر اهل        ر دفتر نخست، اهل اعتقاد را با اهل استدلال يكي مي          مولانا د 

كننـد، در قالـب      ايمان كه حقيقت را نه از طريق تعقلّ؛ بلكـه از راه دل و شـهود ادراك مـي                  
بـه تـصوير    » كوراني«مولوي اهل استدلال را به هيأت       . دهد قرار مي » كوران و بينايان  «تمثيل  

هـم اينـان، در طـي طريـق، عـصا      . شـان اسـت   ي»عـصا «شان متكّـي بـر      رفتنكشد كه راه     مي
به نظر مولانا، جنگ پيروان مذاهب، در حقيقت جنگ . تازند كشند و بر كوران ديگر مي مي

  . هاست استدلال
ــهان     ــان بدنـــدي و شـ ــه بينايـ ــر نـ  گـ
 نــي ز كــوران كــشت آيــد نــه درود    
ــشان   ــت و افضالـ ــردي رحمـ ــر نكـ  گـ

ــات   ــود قياس ــه ب ــصا چ ــن ع ــلاي   و دلي
ــر    چــون عــصا شــد آلــت جنــگ و نفي

  

ــرده    ــوران مـ ــه كـ ــان جملـ  انـــدي در جهـ
ــارت   ــه تجـ ــارت نـ ــه عمـ ــود  نـ ــا و سـ  هـ

ــتدلال  ــوب اســ ــستي چــ ــان در شكــ  شــ
 آن عـــصا كـــي دادشـــان بينـــا جليـــل    
 آن عـــصا را خـــرد بـــشكن اي ضـــرير   

  

  )2137 -2133/ 1مثنوي، (
لي اعتقاد نه اينكه نيـازي      علتّي است كه به برهان و استدلال نيازي ندارد و          ايمان يقينِ بي  

در يكـي   . به برهان و استدلال داشته باشد؛ بلكه ذات آن برآمده از اسـتدلال و برهـان اسـت                 
. و در ديگـري فهــم، مقـدم بــر اعتقــاد  ) ايمــان بيــاور تـا بــداني (ايمـان مقــدم بـر فهــم اسـت    

ه نظريـة   ويتگنشتاين، براي تبيين ماهيت ايمان بـه تمثيـل زيبـايي دسـت يازيـده اسـت كـه ب ـ                   
بنـا بـر ايـن تمثيـل، اگـر      . مشهور شده اسـت ) Representation of faith(» تصويريِ ايمان«

اي از ايـن   دكي عرضه كنيم و به او بگـوييم در گوشـه  شده از جنگلي را به كو   تصوير نقاّشي 
اي وجود دارد و بايد او را بيابد، مادامي كـه شـكارچي را نيافتـه هرچـه در               تصوير شكارچي 
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بيند درخت، كوه، جوي، آب، علف و حيوانات است ولي به محض اينكه در  ر ميآن تصوي
لاي اشكال درختان و ديگر عناصر حاضر در تصوير، نقش شـكارچي را يافـت يـا او را                    به لا

نگـرد،   راهنمايي كرديم تا شكارچي را بيابد، پس از آن هر باري كه بـه تـصوير نقاّشـي مـي                 
رود و آن را حـي و        ، ناخودآگاه نگاهش به سـمت او مـي        اگر هم بخواهد شكارچي را نبيند     

گويـد آن تـصوير جهـان طبيعـت اسـت و آن              ويتگنـشتاين مـي   . بينـد  حاضر در تـصوير مـي     
مادامي كه آدمـي خداونـد را در هـستي نديـده و بـه آن                . است» خداوند«شكارچي گمشده   

كه خدا را يافت و به بيند ولي به محض اين ايمان نياورده است، جز عناصر طبيعت چيزي نمي  
، 4ملكيـان، ج  . ك. ر. (تواند در همه جاي طبيعت و هستي خدا را نبينـد           او ايمان آورد، نمي   

1379 :265 (  
» مري كردن روميان و چينيان در علم نقاّشـي و صـورتگري    ««مولانا پس از نقل حكايت      

كند،  تأويل مي » يانصوف«پس از آنكه مدلول روميانِ قصه را به         . پردازد خود به تأويل آن مي    
هاي تـاريخي    ؛ يعني سنّت و داده    »هنر«و  » تكرار«و  » كتاب«ها را نه مبتني بر       بنيان معرفت آن  

دلِ «از طريـق    » كـشف و شـهود معرفـت بـه خداونـد          «و عقلي و نقلي دربارة خداوند؛ بلكـه         
 گنجـايي او     سانِ مؤمن، خدايي كه آسمان و زمين       در دل پاك آينه   . داند مي» رسته از رذايل  

  )3487-3483/دفتر اول. ك. ر. (شود را ندارد، مستقر مي
  

  گر صاحب ايمان، عاشق است و صاحب اعتقاد معامله
ايمـان  . آورد تا به واسطة آن به چيزي ديگر برسد         ايمان، خودبسنده است و مؤمن ايمان نمي      
خواهنـد تحـت    كساني كـه مـي   . هاي ديگر نيست   دستاويزي براي نيل به انواع و اقسام هدف       

ترين مردمان هـستند؛ زيـرا ايمـان         ايمان آوري مطامعي ديگر را جستجو كنند، بي       لواي ايمان 
. شود، ديگر نامش ايمـان نيـست       اي براي دستيابي به اموري ديگر تبديل مي       »وسيله«وقتي به   

ــستوي، . ك. ر( ــه و خــداخوانيِ   ) 17: 1394تول ــايز خــداخوانيِ مؤمنان ــين تم ــا در تبي مولان
هـا در    كند، در حـالي كـه هـر دو آن          برقرار مي » كافر«و  » مؤمن«كارانه ابتدا تقابلي بين     كاسب

بلافاصـله مـصداقي عينـي از خـداخوانيِ كافرانـة كاسـبكارانه معرفّـي               . خداخواني مشتركند 
زنـد،   در كوي و برزن نام خدا را فريـاد مـي          » بهر نان «اين مصداق، گدايي است كه      . كند مي

ذكر نام خدا بـراي     . وري از خدا دارد و نه اعتماد و ايماني به رزاقيت وي           در حالي كه نه تص    
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به تعبير مولانا همچون خـري كـه بـراي كـاه مـصحفي بـر                . اي زباني بيش نيست    لقه گدا، لقه 
اي است كه بدان احساسات  خداخوانيِ او وسيله. اي بيابد آنكه از آن بهره كشد؛ بي دوش مي 

در واقـع، گـدا نـه بـر         . انگيزد تا چيزي بر او انفـاق كننـد         م را برمي  انساني و علائق ديني مرد    
  .    هاي ديگر چشم دارد رزاقيت خداوند كه به رزاقيت انسان

 كـــافر و مـــؤمن خـــدا گوينـــد ليـــك 
ــان   ــر نـ ــدا از بهـ ــد خـ ــدا گويـ  آن گـ
ــدا از گفــت خــويش   ــستي گ ــر بدان  گ

 خــواه  هــا گويــد خــدا آن نــان    ســال
ــبش   ــت لـ ــافتي گفـ ــه دل دريـ ــر بـ  گـ

  

 در ميــان هــر دو فرقــي هــست ليــك      
ــان     ــين جـ ــدا از عـ ــد خـ ــي گويـ  متقّـ

ــه چــشم پــيش ــه بــيش  او ن  كــم مانــدي ن
 كــشد از بهــر كــاه مــصحف خــر همچــو

 ذره ذره گــــــشته بــــــودي قــــــالبش
  

  )501 -2/497مثنوي، (
انـد؛   آنها از همة كار و بار جهان فارغ گـشته         . خواهند اهل ايمان، از خدا جز خدا را نمي       

حـال  . جهاني هستند انتظار نعمت آن كنند و نه چشم خوش مي جهاني دل ق ايننه به زرق و بر 
اسـت؛  » چيـزي «ورزنـد، بـراي      اگر عبوديتي مي  . آنكه اهل اعتقاد، كاسبكارند و اهل معامله      

جهـاني باشـد از جملـة تمتعّـات دنيـوي و يـا از جملـة                  هـاي آنـان ايـن      ممكن است خواسـته   
  . اند اده شدهجهاني كه بدان وعده د هاي آن نعمت

ــد     ــزدان بخوان ــه را ي ــر ك ــداني ه ــا ب  ت
ــار   ــزدان كــار و ب ــر كــه را باشــد ز ي  ه

  

ــي     ــان بـ ــار جهـ ــه كـ ــد  از همـ ــار مانـ  كـ
 يافــت بــار آنجــا و بيــرون شــد ز كــار     

  

  )2121-2120/ 1مثنوي، (
  

  گيري نتيجه
فـرق نهـاده شـده و فاصـلة     » ايمـان «و  » اسـلام «با وجود آنكه در متن قرآن، به صراحت بـين           

انديش بودند كه گوهر     خورد، اين عارفان تجربت    ها به چشم مي    اييِ قابل توجهي بين آن    معن
اي شخـصي، مـداوم،       ايمان را دريافتند و از طريـق تجـارب معنـوي و شـهودي خـود رابطـه                 

هـا بـه ناچـار وارد        شورانگيز با خداوند برقرار كردند و در مقام بازسـازي زبـاني ايـن تجربـه               
مولانـا، يكـي از عارفـان برجـسته از          . ن حقيقي و اعتقادات ديني شدند     تمايزگذاري بين ايما  

همين شاخه بود كه در مثنوي معنوي، مجال مبسوطي پيدا كرده است تـا فاصـلة عميـق بـين                    
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از نظر مولانا، هر اندازه كه اعتقادات متصلّب و ايـستا هـستند،             . اعتقاد و ايمان را تببين نمايد     
ها بودن است و ايمـان از جـنس          اعتقاد، در بند داشته   . وان است ايمان از سنخ امري سيال و ر      

هاي پياپي، گوهر ايمان، تنها از طريق برقراري رابطة شخصي فرد مؤمن با خداونـد بـه                  شدن
ايمان، محصول سير انفسي و اعتقادات محـصول        . آيد و اعتقادات از طريق وسائط      دست مي 

انتهاسـت و فـرد      اومِ سيال اسـت، پـس امـر بـي         اگر ايمان از سنخ تجربة مد     . سير آفاقي است  
. ايمـان اسـت و حـال آنكـه، اعتقـادات، محـدود هـستند              » تجديـد «مؤمن هر لحظه در حـال       

نگرنـد و حريـصانه در پـي         مثابـه مايملـك خـود مـي        صاحبان اعتقاد، بـه معتقـدات خـود بـه         
دست دادن چيزي را آيند و صاحبان ايمان، دلنگراني از      محافظت از آنها در برابر اغيار برمي      

است و خدا را نه زوالي هست و نـه خـوف ربـايش و               » خدا«شان    ندارند؛ چراكه متعَلَّق ايمان   
به همين دليل، صاحبان اعتقاد، متعصبانه در پي نگهداشـت باورهـاي            . تحريفي از جانب غير   

 و در حـالي كـه مؤمنـان، مـداراجو     . خود هستند و دگرستيزي امري شـايع در بـين آنهاسـت           
كران است، رحمت و لطف مؤمنـان نيـز          مظهر لطف الهي هستند و همچنانكه لطف الهي بي        

  . شامل و كامل است
 

  ها يادداشت
اسـت؛  » اكمـال «نيـست؛ بلكـه بـه معنـا     » درسـتي «و يـا    » نيكـي «احسان در اين حديث، به معناي        - 1

لـذا  ) 99پـاورقي   : 1389و،  ايزوتـس . ك. ر. (آمده است » اَسلَم فَحسنَ اسلامه  «چنانكه در عبارت    
اكمال دين، با ايمان؛ يعني ورود مؤمن به تجربة ديني با خداوند و انكشاف حق بر او تحققّ پيدا                 

 . كند مي

شـود؛   حالتي تند و هيجاني و حاد از ايمان است كه در متون عرفاني از آن بـه جنـون تعبيـر مـي                       - 2
لايكملُ ايمـانُ العبـد     «روايت  . ند است بندگان خاص خداو  » تكميل ايمان «جنوني كه بازتابي از     

شـيفتگان  » شـور مؤمنانـة   «به كراّت مورد استناد عرفا براي دفـاع از          » حتَّي يظُنَّ النَّاس أنَّه مجنوُن    
در ) 34: 1366، 1اسـرارالتوحيد، ج . ك. براي نمونه، ر. (سير و سلوك عرفاني قرار گرفته است 

در بيـان حـال   » جنـون مؤمنانـه  «هـا بـراي ترسـيم واقعيـت      ترين حكايـت  مثنوي، يكي از نزديك 
 ) 1461 -1386/ 2مثنوي، . ك. ر. (روايت شده است» ذوالنوّن مصري«

كه در ذهن و زبان شاعران غيرعارف، زاهدپيـشگان         » تازه كردن ايمان  «رسد مضمون    به نظر مي   - 3
) 136/ نـساء (» ن آمنوا آمنوا باالله   يا ايها الذّي  «و عارفان راستين بازتاب قابل توجهي داشته، از آية          



  163 / 1402، پاييز 34، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

     .گرفته شده است
در دو نوبـت    ) ص(مولانا در دفتر نخست نيز، به نوعِ مواجهة ابوجهل و بوبكر صـديق بـا پيـامبر                   - 4

» موجـب ايمـان نباشـد معجـزات       «بار آن، دقيقاً در راستاي همـان نظريـة           يك. اشاره كرده است  
خواهـد   مـي ) ص(دين مضمون كه ابوجهـل از پيـامبر         شود؛ ب  روايتي بيان مي   است كه طي خرده   

كنـد و سـنگريزه در كـف او بـه سـخن       بگويد در دست وي چه چيزي است و پيامبر اشاره مـي           
 )  2160-2154/ دفتر اول. ك. ر. (كنند اشاره مي) ص(ايند و به توحيد و نبوت رسول  مي

ثيلات متعدد مانند وحدت ذاتـي      مولانا بارها در مثنوي به اين وحدت به صراحت يا در قالب تم             - 5
 :از جمله . انوار و وحدت امواج دريا اشاره كرده است

 چـــون ازيـــشان مجتمـــع بينـــي دو يـــار
 بـــــر مثـــــال موجهـــــا اعدادشـــــان   
 مفتــــــرق شــــــد آفتــــــاب جانهــــــا

 نظر در قرص داري خـود يكيـست        چون
ــود   ــواني بــــ ــه در روح حيــــ  تفرقــــ

  

ــزار      ــصد هـ ــم ششـ ــند و هـ ــي باشـ ــم يكـ  هـ
ــد با  ــدد آورده باشــــــ ــاندر عــــــ  دشــــــ

ــا  ــدان مــــــــــــ  در درون روزن ابــــــــــــ
 آنكـــه شـــد محجـــوب ابـــدان در شكيـــست
ــود   ــساني بــــ ــد روح انــــ ــس واحــــ  نفــــ

  

  )188-2/184مثنوي، (
. اينكه روايت مذكور جزو احاديث است يـا خيـر، در بـين محققّـان اخـتلاف نظـر وجـود دارد                      - 6

ه كدكني، آن را در تعليقـات اسـرارالتوحيد بـه عنـوان حـديث آورده و گفت ـ                 محمدرضا شفيعي 
ابوســعيد ابــوالخير، . ك. ر. (اسـت در منــابعي ماننـد بيهقــي، ابـن حيــان و ديگـران آمــده اسـت     

 )773-772: 1366، 2، ج تعليقات
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  منابع و مĤخذ
، مقدمـه، تـصحيح و تعليقـات        سـعيد  ابـي  الـشيخ  اسرارالتوحيد فـي مقامـات    ) 1367(ابوسعيد ابوالخير   

  .ت آگاهانتشارا: كدكني، چ دوم، تهران محمدرضا شفيعي
  .دارالآفاق الجديده:  بيروتالفروق في اللّغه،) 1980(عبداالله  بن ابوهلال عسگري، حسن

، ترجمـة زهـرا پورسـينا، ويراسـتار         مفهـوم ايمـان در كـلام اسـلامي        ) 1389(هيكـو    ايزوتسو، توشـي  
  .سروش: مصطفي ملكيان، چ سوم، تهران

ــامونو، ميگــل دي  ــران ، ترجمــة بهاءدرد جــاودانگي) 1388(اون ــشتم، ته ــشاهي، چ ه ــدين خرمّ : ال
  .انتشارات ناهيد
: 68پيـاپي  ،3ش  ،18، د دينـي  انديـشة ، »مولانـا  منظـر  از عارفانه ايمان«) 1397(االله  بدخشان، نعمت

  .48-27صص 
  .نشر گمان: ، ترجمة آبتين گلكار، چ سوم، تهران اعتراف)1394(تولستوي، لف 

. ، تقديم و اشراف و مراجعه د      الفنون  كشاّف اصطلاحات  موسوعه) 1996(تهانوي، علاّمه محمدعلي    
 .مكتبه لبنان ناشرون: الاولي، بيروت العجم، الطبعه رفيق

 در ديني تجربة با آن پيوند و شناسي ايمان مفهوم«) 1392(اسماعيلي، محمدرضا و همكاران  حاجي

 پيـاپي  اول، ش ،هفـتم   س،)گوهر گويـا (عرفاني ادب هاي پژوهش، »مثنوي در مولوي انديشة

  76-53صص : 24
، به كوشش ضـياءالدين سـجادي،       ديوان خاقاني شرواني  ) 1374(الدين بديل    خاقاني شرواني، افضل  

  .انتشارات زوار: چ پنجم، تهران
  .مؤسسة فرهنگي صراط:  تهرانمدارا و مديريت،) 1376(سروش، عبدالكريم 

، به سعي و اهتمـام محمـدتقي مـدرس          وان سنايي دي) تا بي(سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم       
 .انتشارات سنايي: رضوي، چ چهارم، تهران

، تصحيح و مقدمه سيد محمـد  ديوان عنصري بلخي) 1363(احمد  بن عنصري بلخي، ابوالقاسم حسن 
  .انتشارات سنايي: دبيرسياقي، چ دوم، تهران

با مقدمه و تصحيح و تحشيه و تعليق عفيف          تمهيدات،) تا بي(بن محمد    القضات همداني، عبداالله   عين
  .انتشارات كتابخانة منوچهري: عسيران، تهران

  .انتشارات آشيان: ، ترجمة پروين قائمي، تهرانهنر بودن) 1387(فروم، اريك 
، جلـد هفـتم، ترجمـة داريـوش     تاريخ فلسفه؛ از فيـشته تـا نيچـه       ) 1392(كاپلستون، فردريك چارلز    
  .  شركت انتشارات علمي و فرهنگي:آشوري، چ هفتم، تهران



  165 / 1402، پاييز 34، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

 ـ«) 1387(كاكايي، قاسـم و لالـه حقيقـت          آينـة معرفـت    ،»ت ايمـان از ديـدگاه محمـد غزالـي         ماهي، 
  .172-145صص : 1، ش 1ددانشگاه شهيد بهشتي، 

: ، ترجمــة اعظــم پويــا، تهــرانايمــان چيــست؟؛ جــستارهايي در فلــسفة ديــن) 1388(كنــي، آنتــوني 
  .انتشارات هرمس

  .طرح نو: ، ترجمة حسن كامشاد، چ سوم، تهراندرياي ايمان) 1385(، دان كيوپيت
  .طرح نو: ، چ سوم، تهرانايمان و آزادي) 1379(مجتهدشبستري، محمد 

  .دارالحديث: ، تصحيح محمدفؤاد عبدالباقي، قاهرهصحيح مسلم) 1991(بن حجاج  مسلم
 بــه كوشــش سيدعليرضــا  فلــسفة ديــن،گفتارهــاي ايمــان و تعقّــل؛ درس) 1388(ملكيــان، مــصطفي 

  .انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب: صالحي و سيدمحمدحسين صالحي، قم
  .نشر نگاه معاصر: ، چ سوم، تهرانمشتاقي و مهجوري) 1387(ملكيان، مصطفي 
  .پژوهشكدة حوزه و دانشگاه: ، قم4، ج تاريخ فلسفة غرب) 1379(ملكيان، مصطفي 

انتـشارات  : ، بـه تـصحيح رينولـد نيكلـسون، تهـران          مثنوي معنوي ) 1336(د  الدين محم  مولانا، جلال 
  .اميركبير

اصـغر حكمـت،     ، تـصحيح علـي    الابـرار  الاسـرار و عـده     كـشف ) 1361(االله   ميبدي، رشيدالدين فضل  
  .اميركبير: تهران

: ، به تصحيح مجتبي مينوي و مهـدي محقـق، تهـران           ديوان ناصرخسرو ) 1368(خسرو، ابومعين    ناصر
  .انتشارات دانشگاه تهران

، ترجمة مرسـده لـساني،      قراري؛ پيامي براي عصر اضطراب     حكمت بي ) 1378(واتس، آلن ويلسون    
  .انتشارات بهنام: تهران

  .ققنوس: ، ترجمة اديب فروتن، تهرانميان شك و ايمان) 1396(هيك، جان 
مؤسـسة فرهنگـي    : هـران ، ترجمة عبدالرّحيم گـواهي، ت     مباحث پلوراليسم ديني  ) 1378(هيك، جان   

  . انتشاراتي تبيان
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Abstract 
The two terms, “faith” and “belief”, due to their common semantic field and 
widespread usage, are used interchangeably, without clear conceptual 
boundaries between them, not only among ordinary people, but also among 
elites, such as some poets and writers. However, they exhibit significant 
distinctions in their true meanings and concepts. In this regard, “faith 
holders” and “believers” have obvious differences in their perception of God 
and the way of communicating with Him, the way of perceiving and 
interacting with existence, as well as their perception of religion and 
religious experiences. In contrast to many poets inclined towards mysticism 
and gnosis who often did not perceive a distinction between faith and belief, 
Rumi, similar to most of the mystic Muslim intellectuals, places “faith” and 
“disbelief” in opposition and explicates their origin, causes of creation, and 
their impacts. In fact, he separates his path from the mystical poets preceding 
him. In Rumi's intellectual framework, which is similar to the views of 
philosophers such as Kierkegaard, faith is a fluid and ever-evolving matter, 
while belief is something fixed and static. Consequently, faith is an 
unlimited affair stemming from an individual’s experiential inclination 
towards God and is attained through the spiritual journey of the self. On the 
other hand, belief is established in community and society, evolving through 
various means such as individuals, books, documents, and exoteric 
developments. Faith belongs to the impossible, while belief belongs to the 
possible affairs. Believers are dogmatic and antagonistic, fearing that others 
challenge their convictions. However, faith holders are tolerant. Those in 
faith are always in an endless relationship with God and continue this 
relationship in love, while others have a transactional relationship with God, 
viewing their religion as a means to achieve worldly and otherworldly 
desires. 
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